
تأکید دوباره توکلی بر ضرورت 
رد کامل مصوبه مولدسازی

با انتشار سومین نامه خطاب به سران قوا، نمایندگان مجلس 
و اعضای هیئت عالی مولد سازی صورت گرفت

 

پایگاه  اطلاع رســانی دفتــر مقام معظم رهبــری: هم زمان با 
اربعین حســینی مراســم عزاداری با حضور جمــع زیادی از 
هیئت های دانشــجویی صبــح روز پنجشــنبه در حضور رهبر 
انقلاب اســلامی برگزار شــد. در این مراســم در رثای حضرت 
اباعبداالله الحســین (ع) و یاران باوفای ایشــان مرثیه سرایی و 

زیارت اربعین نیز قرائت شد. 

فتح قله با استقامت
 رهبر معظم انقلاب در مراسم عزاداری دانشجویان 

به مناسبت اربعین حسینی:

تومــان  ۱۵۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۶۴۴ شــماره  سال بیســت ویکم         ۲۰۲۳ ســپتامبر   ۹     ۱۴۴۵ صفــر   ۲۳     ۱۴۰۲ شــهریور   ۱۸  شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۲

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲ بخوانید

این گزارش  را در صفحه  ۴ بخوانید

در «شرق» امروز  می خوانید:  پایان بزرگ ترین گردهمایی مسلمانان جهان، نشست هند زیر سایه رویارویي روسیه و غرب، ناقوس مرگ در کارگاه های شهری، سهم زنان در توسعه یافتگی کشور

در چند ماه اخیر، این جانب احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان 

شفافیت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولی سران 
قوا مخاطب بودند و در دومی، علاوه بر آنها، خطاب به شما نیز 

مطالب مهمی تقدیم شده بود.

اگر بخواهیم درباره سیاست کنونی ایران بر اساس مفهوم «آرمان» 
سخن بگوییم به نتیجه ای دلخواه و امیدوارکننده دست پیدا نخواهیم 
کرد، چراکه ســخن  گفتن از آرمان نه تنها دیگر به دل مردم نمی نشــیند 
بلکه در آنان واکنشــی منفــی برمی انگیزد. مردم بــاور خود به آرمان، 
خاصه در سیاســت را از دســت داده اند. البته این رویکرد از یک منظر 
باعث شده آنان نگاه واقع بینانه تری به سیاست داشته باشند، اما از طرف 
دیگــر بی اعتباری آرمان در سیاســت آن را از کار انداخته اســت. آنچه 
اینک رخ داده همین ازکارافتادگی سیاست است. یکی از راه های احیای 
سیاست، بازگشــت به چهره های تاریخی و سیاسی مرجع است که در 
شــرایط کنونی، امکان آن وجود ندارد. این چهره ها در ســایه عملکرد 
انحصار طلبانــه پســاانقلابیون، مرجعیت خــود را از دســت داده اند؛ 
چهره هایی همچون تقی ارانی، محمد مصدق، امیرپرویز پویان، حمید 
اشرف و چهره های بی شمار دیگری که با خلوص سیاست ورزی کرده اند 
و بهای سنگینی برای آرمان های سیاسی شان پرداخته اند. یکی از راه های 
دشوار کنونی برای احیای سیاست، احضار این چهره های مرجع سیاسی 
است که بدون بازســازی و احیای مفهوم آرمان ناممکن است. این کار 
سترگی است که ژیژک درصدد است در دوران «پساایدئولوژی» با احیای 
چهره لنین به آن دســت یابد. ژیژک با نقد و تحلیل دقیق عملکرد لنین 
در سیاست، موفق به احیای مجدد این چهره تاریخی می شود؛ چهره ای 
که احیای آن در دوره پسااســتالین شــوروی و روســیه کنونی ناممکن 
به نظر می رسد. اما ژیژک نشــان می دهد این فیگور سیاسی هنوز توان 
خلق سیاســت را دارد و مهم تر از همه اینکه، نشــان می دهد سیاست 
بدون این چهره های سیاســی تا چه میزان تقلیل یافته و ناممکن شده 
اســت. ژیژک برای احیای این چهره سیاسی یکی از سخنرانی های او را 
به کار می بندد. سخنرانی درخشانی که هنوز توان آن را دارد تا آدم ها را 
برانگیزد، چراکه این سخنرانی بیش از هر چیز مبتنی بر خلوص است: 
«بیایید مردی را تصور کنیم که از کوهی بسیار بلند، شیب دار و ناشناخته 
بالا می رود. فرض کنیم که او بر مشــکلات و خطرات بی سابقه ای فائق 
آمده و موفق شده است به نقطه ای بسیار بالاتر از پیشینیان خود برسد، 
اما هنوز به قله آن نرســیده اســت. او خودش را در موقعیتی می بیند 
که پیشروی در مسیری که انتخاب کرده نه تنها دشوار و خطرناک است، 
بلکه قطعاً غیرممکن اســت. او مجبور می شود به عقب برگردد، فرود 
بیاید و به دنبال راه دیگری باشد، شاید طولانی تر، اما راهی که بتواند او 
را به قله برســاند. فرود از ارتفاعی که هیچ کس قبل از او به آن نرسیده 
است، شاید برای مسافر خیالی ما خطرناک تر و دشوارتر از صعود از آب 
درآید: لغزیدن آسان تر است؛ انتخاب جای پا چندان آسان نیست؛ هیچ 
اثری از آن شور و نشــاطی وجود ندارد که فرد در بالارفتن، مستقیم به  
سوی هدف، احساس می کند، و ... صداهایی از پایین با شادی بدخواهانه 
به گوش می رســد. آنها شــادی خود را پنهان نمی کنند؛ با خوشحالی 
می خندند و فریاد می زنند: یک دقیقه دیگر خواهد افتاد! حقش است، 
مردک دیوانه! دیگران ســعی می کنند شعف بدخواهانه خود را پنهان 
کنند و اکثراً مانند یهودا گولوولیوف رفتار می کنند. آنها ناله سر می دهند 
و چشمان خود را با اندوه به  سوی آسمان بلند می کنند، انگار می گویند: 
بســیار ناراحتمان می کند که ترس هایمان را موجه می بینیم! اما آیا ما 
که تمام عمر خــود را صرف برنامه ریزی عاقلانه بــرای بالارفتن از این 
کوه کرده ایم، خواســتار این نشدیم که صعود تا زمان تکمیل برنامه ما 
به تعویق بیفتد؟ و اگر ما به شدت در مقابل پیش گرفتن راهی اعتراض 
کردیــم که این دیوانه اکنون آن را رها کرده اســت (ببینید، ببینید، دارد 
برمی گردد! در حال فرود اســت! تنها یک قدم برای او ســاعت ها طول 
می کشد! و بااین حال وقتی بارها و بارها طلب اعتدال و احتیاط کردیم، 
به شــدت مورد ناسزا و دشــنام قرار گرفتیم!)، اگر این دیوانه را به شدت 
نکوهش کردیم و همه را از تقلید و کمک به او بر حذر داشتیم، این کار 
را کامــلًا به دلیل ارادتمان به برنامه بزرگ صعود از این کوه و به منظور 
جلوگیری از بی اعتبارشدن کامل این برنامه بزرگ انجام دادیم!». لنین در 
بخش دیگری از سخنرانی خود ضمن برشمردن دستاوردهای انقلاب، 
به ناکامی ها نیز اشاره می کند، نکته ای که باید آن را فصل الخطاب او در 
سیاست قلمداد کرد: «ما باید به وضوح این را درک کنیم و صادقانه آن 
را بپذیریم؛ زیرا هیچ چیزی خطرناک تر از توهم (و ســرگیجه، مخصوصا 
در ارتفاعات بالا) نیست». برای احیای سیاست راه همواری پیش رو قرار 
ندارد، خاصه اینکه سیاســت در ایران «دولت محور» است و این دولت 
اســت که در آماج همه انتقادات قرار دارد. در غیاب دولت (این ماشین 
برســاخته انتزاعی)، سیاست نیز به پایان می رسد. اگر اینک سیاست به 
بن بســت رسیده و سخن گفتن از سیاســت و بدیل های آن کار دشواری 
شده است، از آن رو است که دولت سیزدهم برخلاف دولت های گذشته   
هژمونی و  اتوریته لازم را ندارد. دولت های پیش از دولت  ســیزدهم با 
اینکه با محدودیت های بیشتری نسبت به دولت رئیسی روبه رو بودند، 
اما چون از دل تضادهای ســاختاری بیرون آمــده بودند، توان و انگیزه 
لازم را برای احیای سیاســت داشتند. دولت  سیزدهم نماد یکدستی با 
نهادهای رســمی است و همین یکدســتی او را نامرئی ساخته است و 
تندتریــن انتقــادات نیز آن را مرئــی نخواهد کرد، اما بیــش از هر چیز 
بی اعتباری آرمان در سیاســت است که دولت رئیسی را از کار واداشته 
اســت. دولت های پیشــین در چنین فضایی، دولت داری نکرده بودند، 
اگرچه این فضا ماحصل دولت داری آنان نیز است. پس باید از دولت ها 
دســت شست و به احیای آرمان در سیاست پرداخت. خلق سیاست از 
طریق احیای دولت نمی گذرد. خلق سیاست ابتدا از راه باریک خلوص 

در سیاست می گذرد که بسیاری از آن به پایین فرو غلتیده اند.
* در این یادداشــت از کتاب «لنین: ۲۰۱۷» اســلاووی ژیژک، 

ترجمه روژان مظفری، انتشارات نگاه استفاده کرده ام.

ضرب المثلی در زبان فارســی داریم کــه می گوید «حرمت 
امامــزاده به متولی آن اســت». در لغت نامه هــا برای معنای 
متولی آمده «کسی که اداره امور مکان یا کاری را برعهده گرفته 
اســت» و از چیزی یا جایــی نگهداری و محافظــت می کند تا 
آســیبی به آن نرسد و احترام و اعتبار آن حفظ شود. به عبارتی، 
متولی با عمل خود، ضامن حفظ و بقای احترام و حرمت چیزی 
اســت که به او سپرده شــده و طبیعی است که اگر او در حفظ 
این حرمت نکوشــد، انتظار اینکه دیگران هم حافظ این حرمت 
باشــند، انتظار بیهوده ای اســت. عبارت «متولیان امور» نیز که 
معمولا برای صاحبان مســئولیت های رســمی کشوری به  کار 
می رود نیز اشــاره به همین دارد که آن فرد مســئول، به واقع با 
عمل و رفتار خود ضامن حرمت آن منصب و جایگاهی اســت 
که به او ســپرده شده و به  عبارتی، آن مســئول، مأموریت دارد 
که هرچه انجام می دهد، در چارچوب وظایف محوله باشــد و 
حق ندارد که از این چارچوب تخطی کند که در صورت تخطی، 
حرمت جایگاهی را که به او ســپرده شده، خدشه دار می کند و 
این همان معنای عملی ضرب المثل ابتدای یادداشت است که 
«حرمت امامزاده به متولی آن اســت». در این سال ها و به ویژه 
در دو ســال اخیر، اتفاقاتی رخ داده که این ضرب المثل را بارها 
به خاطر آورده است؛ نمونه اش دو رخدادی است که در هفته 
گذشته واقع شــد. یکی از این دو برمی گردد به ماجرایی که در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران رخ داده است. 
ادامه در صفحه ۵

صعود و فرود لنین

حرمت امامزاده به متولی است

سـرمـقـالـه

یـادداشـت 

«شرق» آسیب های سیاست گذاری شهرسازی را 
در دهه های گذشته بررسی می کند

شهرکُشی
ایرانی نگاهی به تکرار ادعاهای واهی علیه تمامیت ارضی ایران در نشست کشورهای عربی با ژاپن و ارزیابی این تحرکات تقابلیموتیف ضد

مریم طیبی نظری؛ تاریخ توسعه شهرهای ایران را که ورق بزنید، پر است 
از وعده دادن ها و عمل نکردن ها، طرح ها و بایگانی شدن ها، آمدن و رفتن 
مدیرانی با رویکردهای متفاوت. پر است از طرح های شهری که نتوانست 
مرهمی باشــد بر زخم پنهان و آشــکار شهر. شــهرها اما دیگر زخم ها بر 
تن شــان عفونت کرده؛ مرهم که نه، دیگر نیاز به جراحی دارند؛ تا جانی 

دوباره بگیرند و مأمنی باشند برای ساکنانشان.

 دهه ۴۰ بود که مدیران شــهری به منظور سروسامان دادن به شهرها با الگوبرداری منسوخ از کشورهای 
اروپایی، طرح جامع تفصیلی را برای اداره شهر تجویز کردند. چند دهه بعد، کم کم آسیب ها و تبعات آن مدل 
برنامه ریزی یقه شهرهایمان را گرفت و هر سال راه را برای نفسشان تنگ تر کرد. حالا ما مانده ایم و شهرهای 
نیمه جان. قرار بود چنین طرح هایی میان جمعیت، خدمات، فعالیت و سکونت تعادل ایجاد کند؛ یعنی اساسا 
مأموریت طرح های مدیران شهری همین است اما متأسفانه در عمل نه تنها تعادلی در شهرها اتفاق نیفتاد، 
بلکه شــلختگی، آزردگی و کلافگی از تمامی اجزای شهرها فریاد زده می شود. «شهرسازی بر روی آب» نام 
نشستی بود که در اول ماه جاری به همین منظور و در آستانه کلیدخوردن نوشتن طرح جامع چهارم برگزار 
شد. استادان و مدیران حوزه شهرسازی دور هم جمع شده و درخصوص آسیب شناسی طرح های شهرسازی 

در این چند دهه اخیر صحبت کردند. سهراب مشهودی، کارشناس معماری و شهرسازی معتقد است چند 
اشــتباه اصولی در طراحی و اجرای طرح های جامع اتفاق افتاده که بهترین توصیف آن می شود: شهرسازی  

روی آب؛ اما این اشتباهات چه بوده که تا به این حد شهرسازی ما را بی اصل و بنیان کرده است؟
 فضای شــهری که هر کدام از ما در آن زیســت می کنیم، بازتابی است از سیاست های شهرسازی 
که در طرح جامع مشــخص می شود. کارکرد طرح جامع تعیین سه خط قرمز مهم برای شهر است: 
ســقف تراکم ســاختمانی، کاربری معین، حد جمعیتی مناطق. همچنین این طرح محدوده قانونی 
شــهر و نحوه اســتفاده از اراضــی را معین می کند. بــا تعیین این محدوده، ارائه خدمات شــهری و 
ایجاد زیرســاخت برای اراضی خارجی ممنوع می شود. برای بررســی و آسیب شناسی سیاست های 
شهرســازی حال حاضر، باید ســیر تحولات طرح جامع را در نظر داشت. با نگاه به طرح های جامع 

شهری و بازخوانی آنها می توان سه دوره را برای آن در نظر گرفت:
دوره اول؛ انبســاط محدوده  شــهرها (۱۳۴۵-۱۳۶۵)؛ در این دوره متناسب با پیش بینی جمعیت 
صورت گرفته برای ۲۵ ســال آینده مساحت شهرها افزایش یافت. در آن دوره با مداخلات انجام شده 
و الحاقات اراضی اتفاق افتاده بعد از انقلاب که ذیل قوانین شــهری از آن نام برده می شود، مساحت 

شهرها افزایش یافت. 

به موازات آغاز فعالیت مجلس فعلی، برخی نمایندگان حاضر در کمیسیون اقتصادی و جهش تولید  
بــه تبعیت از ادعای فعالان حوزه اقتصاد در دولت با شــعار انحصارزدایــی از کانون وکلا و حمایت 
از اشــتغال جوانان تمام تلاش خودشان را صرف تســری دادن طرح موسوم به تسهیل صدور برخی 
مجوزهای کســب وکار به حرفه وکالت کــرده و در نهایت با وجود مخالفــت قاطبه جامعه حقوقی 
کشــور که بنا بر مقتضیات نهاد وکالت و اصول بدیهی دادرسی عادلانه، تبعات منفی گزینش کارآموز 
وکالت به این شــیوه را متذکر شــدند؛ اما آنچه شنیده نشــد، ایرادهای اصولی جامعه حقوقی کشور 
بود و در نهایت طرح موصوف تصویب شــد. قوه قضائیــه و کانون های وکلا درصدد یافتن طرق دفع 
تبعات منفی اجرای این قانون بودند که مجلس با مصوبه مورخه ۲۹ مردادماه ۱۴۰۲ در قالب الحاق 
بند ج به ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، چالشــی جدیــد علیه نهاد وکالت رقم زد. پیرو تصویب این 
مصوبه، جامعه حقوقی مســتند به اصول قانون اساســی، اصل تفکیک قوا و قوانین حاکم بر نظارت 
قضائی دیوان عدالت اداری بر مصوبات هیئت دولت و... به بیان ایرادات وارد بر آن پرداخته، مدیران 
نهاد وکالت از فقها و حقوق دانان شــورای نگهبان خواسته اند تا با تصویب چنین مصوبه ای مخالفت 
کنند. چند روز پس از اعتراض جامعه حقوقی کشور کارگروه هیئت مقررات زدایی با انتشار اطلاعیه ای 
و امیر ســیاح در برنامه تلویزیونی ۲۰:۳۰ ضمن نســبت دادن اوصاف ناروا به اعضای نهاد وکالت، در 
تفســیری برخلاف مفاد مصوبه موصوف بیان می کند که تنهــا تکلیفی که کانون های وکلا با تصویب 
این مصوبه مکلف به اجرای آن هســتند، اعلام تشــریفات صدور، ابطال، تعویض پروانه  وکالت است، 
ایــن ادعا در حالی مطرح می شــود که در ســطرهای انتهایی بند الحاقی به صراحــت کانون وکلا را 
مکلــف به تبعیت از مصوبه هیئت مقررات زدایی دانســته، ضمانت اجــرای چنین تکیلفی، مجازات 
درجه ۶ تعریف شــده اســت (پس از لازم الاجرا شــدن این قانون صدور هرگونه مجوز خود را صرفا 

از طریق درگاه ملی مجوزهای کشــور و به صــورت الکترونیکی انجام دهند. هر کس از اجرای احکام 
فوق اســتنکاف کند، به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات 
اســلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم خواهد شــد). پرواضح اســت که  
در عالــم منطق و حقوق مفهوم و آثار ناشــی از فعلِ «انجام دهند» مصــرح در متن قانون با عبارت 
«اعلام شــود» که از سوی امیر ســیاح بیان و در اطلاعیه مذکور اشاره شده است، متفاوت بوده، فعلِ 
«انجام دهنــد» واجد تکلیف کانون های وکلا بــه تبعیت از مصوبات هیئت مقررات زدایی در شــیوه 

صدور پروانه وکالت و بالطبع تشریفات تمدید و ابطال پروانه وکالت است. علاوه اینکه 
برخلاف اصل ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون اساســی که دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل 
کشــور را مرجع رسیدگی به شــکایات مردم از سازمان ها و نهادهای دولتی می داند، در 
تبصره  ۱ مصوبه مذکور مقرر شــده همه مصوبات هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط 
کسب و کار قابل اعتراض یا شکایت در دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضائی نیست 
و در تبصره  ۲ و ۳ مرجع رســیدگی به شــکایات از مصوبات هیئت مقررات زدایی را به 
هیئتی از قضات محول کرده که از ســوی وزیر دادگســتری انتخاب و در وزارت اقتصاد 
مستقر می شوند و به شکایات واصله رسیدگی می کنند! واضح است که چنین مقرره ای 
ناقــض اصل تفکیک قوا و به عبارتی دخالت قــوه مجریه در وظایف و صلاحیت ذاتی 
قوه قضائیه است.                                                                          ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

هیئت مقررات  زدایی علیه کانون وکلا

گزارش «شرق» از تولیدات اخیر سینمای ایران که 
با موضوع دفاع مقدس ساخته می شوند

«کلثوم» بعد از «مهین» دومین قاتل سریالی زن 
در تاریخ معاصر ایران

گزارش «شرق» از تلاش وزارت نیرو  برای دریافت سند 
مالکیت حریم و بستر  رودخانه ها

بررسی شایعه برگزاری دربی ۱۰۲ در قطر

سینما پشت خاکریز اول

بیوه سیاه

به نام چه کسی می شود؟رودخانه های کشور

انتقام از تلویزیون یا فرار
از سکوی بدون تماشاگر؟

۴

۱۱

۹

۱۰

۱۲

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

وکیل دادگستری
محمدهادی جعفرپور 

انا الله و انا الیه راجعون
با نهایت تأسف و تأثر هفتمین روز درگذشت همسرى 

مهربان  و پدرى فداکار مرحوم
ابراهیم نامدارى 

را به اطلاع  دوستان و آشنایان محترم 
مى رساند. به همین مناسبت مراسم یادبودى در روز 
دوشنبه 20شهریور ماه از ساعت 18الى 19:30 در 

مسجد امیرالمومنین واقع در بلوار مرزداران
 خیابان ایثار برگزار مى شود. حضور شما سروران 

گرامى باعث شادى روح آن مرحوم و موجب
 تسلى خاطر بازماندگان مى شود.

از طرف خانواده هاى نامدارى، اعتمادى، عبادى
سیدقاسمى و سایر بستگان 

 خانواده محترم نامدارى
مصیبــت درگذشــت مرحوم ابراهیم نامدارى از همکاران 
ســابق روزنامه شــرق را تســلیت عرض مى کنیم.از 
خداوند ســبحان براى آن مرحوم علــو درجات و براى 

شما و سایر بازماندگان صبر آرزومندیم.
روزنامه شرق

نگاهی به  بازی های زبانی 
در ماجرای برکناری استادان

علم و دانشگاه
فراتر از مرزهای زمان و مکان

  عکس: عباس کوثری، شرق


